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 چکیده

نیازمند دادگاه اختصاصی و آیین دادرسی اختصاص یافته به آن است. دادگاه تخصصی، دادگاهی است که  دعاوی خانوادگی

کلیه امکانات و ابزارهای مورد نیاز برای اجرای یک دادرسی افتراقی را در اختیار داشته باشد و اختصاص دادگاهی برای 

ود آیین دادرسی ویژه دعاوی خانوادگی، قانونگذار معمولاً رسیدگی به دعاوی خانوادگی، گام نخست در این جهت است. در نب

قواعدی را مختص دعاوی خانوادگی وضع می کند که متمایز از قواعد آیین دادرسی مدنی است. در همین راستا قانون گذار در 

 8ل به موجب ماده با تصویب قانون حمایت خانواده در برخی مواد آن اقدام به وضع قواعد خاصی نمود. برای مثا 7937سال 

این قانون، رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می شود. اما 

رعایت اصول دادرسی در تمامی دعاوی ضروری است؛ اگر چه قانون گذار بنا بر مصالحی می تواند استثنائاتی بر آن وارد کند؛ 

لنی بودن دادرسی، موضوع اصل یکصد و شصت و پنجم قانون اساسی. رسیدگی در دادگاه خانواده، مانند دادگاه مانند  اصل ع

های عمومی، مستلزم تقدیم دادخواست است. مطابق قانون جدید حمایت خانواده رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی 

 در دادگاه خانواده لازم نیست.  جز دادخواست و ابلاغ که صریحاً در قانون مزبور ذکر شده،

 

 آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی دعاوی خانوادگی، تشریفات دادرسی، قواعد دادرسی، اصول دادرسیهايكليدي:واژه
 

 

 

 

 

  

 



 اجتماعی علوم مطالعات فصلنامه

 543-521، صفحات 5331  پاییز، 3، شماره 2دوره 

728 

 

 مقدمه -5

تضای در مورد آیین دادرسی مدنی دو مسئله عدالت قضایی و امنیت قضایی مورد توجه هستند. در حالی که عدالت قضایی اق

رسیدگی دقیق به اختلافات را دارد و رسیدگی های مکرر برای دستیابی به عدالت را مجاز می داند، امنیت قضایی بر ریشه کن 

( از یک سو رسیدگی عجولانه و بی دقت و توجه به فصل دعوا به جای 71: 7981نمودن سریع اختلافات تاکید دارند )کریمی، 

پرونده ها در محاکم عالی را به دنبال دارد و در نهایت سرعت کار دادگستری را کاهش  فصل خصومت در دادگاه ها، پیگیری

می دهد. از سوی دیگر دستیابی به نتیجه با تاخیر زیاد، هرچند که نتیجه با عدالت مطابقت داشته باشد، رضایت بخش نیست. 

ت بلکه باعث می شود از لحاظ سیاسی مردم بیشتر اهمیت دادن به زمان دادرسی نه تنها در رضایت خاطر اصحاب دعوا موثر اس

(. پس زمان رسیدگی به دادرسی باید 283: 7981به قوای حاکم اعتماد کنند و با رضای خاطر رای آن ها را بپذیرند )غمامی، 

ر نشوند) به گونه ای باشد که طرفین ضمن آنکه از تضمینات حقوقی کافی برخوردارند، دچار تنش مستمر و فرسایشی و ویرانگ

 (.71: 7931حیاتی،

اطاله دادرسی در معنی اصطلاحی طولانی شدن غیر معقول زمان رسیدگی دادگاه به دعوا یا امر مطروحه از مقطع شروع دعوا تا 

(. توجه به مسئله زمان در دادرسی نه مختص به کشور ماست 71: 7981زمان ابلاغ رای قطعی، تعریف شده است) یعقوبی آل، 

« حق برخورداری از دادرسی منصفانه»کنوانسیون اروپایی حقوق بشر تحت عنوان  1به سال های اخیر است. ماده  و نه مربوط

دادرسی در یک زمان معقول را مورد توجه قرار داده است. در ایران هم از گذشته های دور مهلت معقول دادرسی مورد توجه 

نی نشود برای هر نوع محاکمه زمانی تعیین و همواره به طرفین بوده است. در دوران هخامنشی برای آنکه محاکمه طولا

(. ملاک های مهلت منطقی رسیدگی به دعوا پیچیدگی یا 71: 7988پیشنهاد سازش از طریق داوری می گردید )افشار نیا، 

و رسیدگی سادگی دعوی، اهمیت زمان برای خواهان در تحصیل یک تصمیم، رفتار خواهان و در طرف مقابل نحوه برخورد 

 (.282: 7989دعوی به وسیله مراجع و محاکم صالح است )یاوری، 

علل اطاله دادرسی در کشورمان از دیگاه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. برخی از تحقیقات به نقش نیروی انسانی 

مربوط به سازماندهی را مورد  ( برخی دیگر علل29: 7987؛ حسنی، 37: 7931در اطلاله دادرسی توجه داشته اند )گلدوست، 

( و برخی دیگر ترکیبی از عوامل مربوط به قوانین و نیروی 27: 7981؛ عبادی، 712: 7931بررسی قرار داده اند )طوفانی، 

(. در این مقاله تلاش شده است 93: 7988؛ افشارنیا، 719: 7913انسانی و سازماندهی را مورد توجه قرار داده اند )ابراهیمی، 

همترین مواردی که در دادرسی دادگاه های خانواده که  شامل تشریفات دادرسی مدنی نبوده را مورد مطالعه و تحقیق قرار تا م

بدیم. لازم به ذکر می باشد که اکثر تشریفات آیین دادرسی مدنی خود باعث ایجاد اطاله دادرسی شده و هزینه های گزافی را 

 نماید.  برای سیستم دادگستری و طرفین دعوی می

خانواده به عنوان کوچکترین نهاد اجتماعی و در عین حال بزرگترین نهاد تربیتی، در جوامع مختلف از اهمیت ویژه ای برخوردار 

است. این اهمیت در اسلام که خانواده را تامین کننده نیازهای هر دو بعد جسمی و روحی و همچنین دنیوی و اخروی می داند 

(. دعاوی خانوادگی از نظر ماهیت با سایر دعاوی مطرح شده در دادگاه متفاوت اند؛ چرا 772: 7937، دو چندان است )باریکلو

که حل و فصل صحیح و سریع این دعاوی با نظم اجتماعی ارتباطی تنگاتنگ دارد. شاید در مورد عدالت در این دعاوی، تعریف 

آنچه را که سزاوار است داد، مشروط بر این که به منافع  باید به هر کس»رومیان مناسب ترین باشد به این مضمون که : 

(. پس در این نوع دعاوی از یک سو سرعت در رسیدگی از این نظر قابل توجه است 171: 7911)کاتوزیان، « عمومی زیان نرسد

منافع اجتماع در  که احتمالا به آشفتگی یک خانواده پایان می دهد و از سوی دیگر دقت در رسیدگی به منظور در نظر گرفتن

در زمینه مقررات شکلی رسیدگی به دعاوی  7937کنار منافع طرفین قابل توجه است. قانون حمایت خانواده مصوب اسفند 

خانوادگی ضمن تکرار برخی از مقررات سابق، ابتکاراتی نیز داشته است. در مقاله مزبور به مواردی اشاره خواهد شد که در این 

 ر گرفته و می تواند در سرعت رسیدگی نقش داشته باشند.قانون مورد توجه قرا

 با توجه به مقدمه فوق تحقیق در پاسخ به سوال ذیل در تلاش است.

 آیا تشریفات آیین دادرسی مدنی حاکم بر دادرسی دادگاه های خانواده هست؟ 
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 کلیات -5

 آیین دادرسی -5-5
اند که در ( و آیین دادرسی را مقرراتی دانسته19: 7981خدا، تعریف کرده اند )ده« شیوه»یا « روش»آیین را به معنای 

(. 12: 7981رسیدگی به دعاوی کیفری و حقوقی از طرف دادگاه ها و ماموران دادرسی و اصحاب دعوا باید رعایت شود )معین، 

قی برای رسیدن به در یک تعریف حقوقی می توان گفت آیین دادرسی مجموعه تشریفاتی است که از طریق آن ها، مشکل حقو

 (.79: 7981شود )شمس، راه حل حقوقی )در مفهوم اعم( به مرجع قضاوتی تسلیم می

در خصوص محدوده ی شمول آیین دادرسی مدنی اختلاف نظر است؛ برخی آیین دادرسی مدنی را صرفا در امور ترافعی که 

مه دعوا است، حاکم می دانند و بر این اساس رسیدگی رسیدگی به آن ها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه ی بین اشخاص و اقا

(. اداره ی حقوقی 71به امور حسبی را مشمول این بخش از قانون نمی دانند، مگر آنکه به رعایت آن تصریح شده باشد )همان: 

امر اذعان  ، بر این7913قانون آیین دادرسی مدنی مصوب  7قوه قضاییه، در دیدگاهی متفاوت معتقد است که صراحت ماده 

(. به رغم این که امور حسبی از امور ترافعی که مبتنی بر دعوا 73/3/7913به تاریخ  8311دارد )نظریه مشورتی شماره ی 

باشد، نیست اما مباحثی از امور حسبی که طی آن درخواستی از دادگاه می شود، تحت عنوان درخواست قضایی نیازمند رعایت 

ی توان گفت آیین دادرسی مجموعه ی مقرراتی است که برای رسیدگی به دعاوی یا شکایات اعم آیین دادرسی است. بنابراین م

 از قضایی یا اداری و یا درخواست های قضایی مانند درخواست تعیین قیم برای محجور به کار می رود.

 دعاوی خانوادگی -5-2

خانواده صورت گیرد؛ در این صورت ارائه چنین تعریف این دعاوی می تواند بر اساس طرفین دعوا و عضویت آنان در یک 

تعریفی، نیازمند تعریف خانواده است. معیار دیگر، موضوع دعوا است که باید از حقوق و تکالیف زوجینی یا والدینی ناشی شود؛ 

ف از دعاوی نخستین تعری 7921قانون حمایت خانواده مصوب  2قانون گذار ایران از هر دو معیار استفاده نموده است. ماده 

ی خانواده مشتمل بر زوجین، فرزندان، جد پدری، وصی و قیم دانسته شده و خانوادگی را ارائه داد. در این تعریف، محدوده

حقوق و تکالیف مقرر در خصوص نکاح و طلاق، اولاد و حجر و قیمومت و مواد قانون امور حسبی به عنوان مرتبط با اعضای 

 وادگی قرار داده شده است.خانواده، داخل در دعاوی خان

نیز آمده است از دو جهت دارای ایراد است: نخست آن که در تعریف  7919این تعریف که عینا در قانون حمایت خانواده سال 

خانواده، سمت هایی چون وصایت یا قیمومیت را نیز داخل کرده، در حالی که ممکن است رابطه ی خانوادگی بین وصی و 

فرد تحت قیمومت وجود نداشته باشد و نیز جد مادری را قید نکرده، در حالی که در قانون مدنی، در رابطه موصی له یا قیم و 

قانون مدنی(. ایراد دیگر، خروج دعاوی  7733ی هسته ای مرتبط می سازد ) ماده انفاق، جد مادری را به اعضای خانواده

از دعاوی خانوادگی است. بنابراین شکایت ترک انفاق یا مطالبه ی  کیفری یا دعاوی حقوقی خارج از روابط زوجینی یا والدینی

دینی غیر از دیون ناشی از رابطه زوجیت )مهریه و نفقه( بین زوجین، از دعاوی خانوادگی محسوب نمی شود. چه بسا خروج 

کیفری خانوادگی موضوع این قسم از دعاوی مدنی از تعریف دعاوی خانوادگی قابل توجیه باشد، اما دلیلی بر خروج دعاوی 

برخی مواد قانون مدنی مانند ازدواج با دختر زیر سن نکاح، ازدواج با زن شوهر دار یا در عده و مانند آن دیده نمی شود. توجه 

به این نکته ضروری است که در زمان تصویب قانون حمایت خانواده دادگاه ها از نظر حقوقی و کیفری تفکیک نشده بود و 

، رسیدگی به امور کیفری 7231قانون آیین دادرسی کیفری  781قانون اصول تشکیلات دادگستری و ماده  97مطابق ماده 

 )جنحه ی بزرگ( در محاکم ابتدایی به عمل می آمد.

اعلام نموده « رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی»در ماده یک هدف از تصویب این قانون را  7937قانون حمایت خانواده سال 

بدون تصریح به امور و دعاوی خانوادگی، امور و دعاوی داخل در صلاحیت دادگاه خانواده را احصاء نموده  2اما در ماده است. 

است. این مصادیق گسترده تر از مصادیق احصاء شده در قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع 

ردی چون امور غایب مفقود الاثر، سرپرستی کودکان بی سرپرست و تغییر است و موا 7911قانون اساسی مصوب  27اصل 
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جنسیت را نیز شامل می شود. به هر حال می توان قائل به آن بود که قانون حمایت خانواده جدید، تعریفی از امور و دعاوی 

 خانوادگی ارائه نداده است.

 صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده دعاوی ذیل است؛ 

 ات ناشی از برهم زدن آن، نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح، شروط ضمن عقد نکاح، ازدواج مجدد، نامزدی و خسار

جهزیه، مهریه، نفقه زوجه و نفقه اقارب، اجرت المثل و ایام زوجیت، تمکین و نشوز، طلاق، رجوع از طلاق، فسخ و انفساخ نکاح، 

ر و رفع آن، ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و بذل مدت و انقضای آن، حضانت و ملاقات طفل، نسب، رشد، حج

امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان، امور راجع به غایب مفقود الاثر، سرپرستی کودکان بی سرپرست، اهدای 

 جنین، تغییر جنسیت.

 تشریفات دادرسی در دعاوی خانوادگی -2
، بر عدم لزوم 7918اصلاحی قانون تشکیل دادگاه مدنی خاص مصوب  8ماده ی و  7919قانون حمایت از خانواده مصوب 

، نیز از لفظ 7937تشریفات دادرسی در دعاوی خانوادگی تصریح دارند؛ قانونگذار در موادی چند از قانون حمایت خانواده سال 

رسیدگی در »نون مقرر نموده است که این قا 8استفاده نموده؛ در ابتدا در حکمی کلی ماده « تشریفات آیین دادرسی مدنی»

؛ همچنین در تبصره های «دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می شود

ماده یک، در خصوص حوزه های قضایی شهرستان ها و بخش هایی که فاقد دادگاه خانواده می باشند، تا زمان تشکیل  2و  7

ادگاه، حسب مورد دادگاه عمومی حقوقی و یا داگاه عمومی با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون میسر دانسته این د

تصمیمات مراجع عالی اقلیت های دینی »... چنین مقرر نموده است:  2است. یک بار دیگر مقنن در بخشی از تبصره ماده 

ه نکاح و طلاق، معتبر و توسط محاکم قضایی بدون رعایت تشریفات، تنفیذ مذکور در امور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمل

تشریفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده تابع مقررات آیین »این قانون آورده است:  3مقنن همچنین در ماده «. و اجرا می گردد

طرق دیگری از قبیل پست، نمابر، پیام  دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است، لکن چنان چه طرفین دعوی

تلفنی و پست الکترونیک را برای این منظور به دادگاه اعلام کنند، دادگاه می تواند ابلاغ را به آن طریق انجام دهد. در هر 

 «.صورت احراز صحت ابلاغ با دادگاه است

 (.7939آیین نامه سال  1و  2ماده این روند در آیین نامه اجرایی قانون حمایت از خانواده هم دیده می شود )

با توجه به هدف قوه ی قضاییه از تدوین و تقدیم لایحه حمایت از خانواده که با در نظر گرفتن اهداف؛ کاهش مشکلات موجود 

در قواعد شکلی حقوق خانواده به ویژه برای بانوان و کودکان؛ کاهش اطاله دادرسی در دعاوی خانوادگی و تخصصی نمودن 

ی به این دعاوی؛ رفع ابهام، تعارض و خلا از قوانین و مقررات کنونی خانواده شکل گرفته است، به نظر می رسد بتوان رسیدگ

را در معنای خاص آن به کار نبرده « تشریفات»قانون اخیر، وازه ی  7ماده  2و  7نتیجه گرفت که قانونگذار در تبصره های 

که رسیدگی هم چنین باید با رعایت این قانون نیز صورت گیرد؛ از جمله مقررات این است؛ به ویژه آن که در ادامه آورده است 

مبنی بر عدم رعایت تشریفات دادرسی، مگر در امر تقدیم دادخواست است، تدوین کنندگان آیین  8قانون، حکم مقرر در ماده 

ان های فاقد دادگاه خانواده و یا دادگاه های نامه اجرایی نیز بار دیگر بر این حکم یعنی رعایت تشریفات دادرسی در شهرست

 آیین نامه(. 2عمومی بخش تاکید نموده اند )ماده 

استدلال دوم آن است که این تبصره ها در ابتدا به تشریفاتی بودن رسیدگی حکم داده و در ادامه، رعایت دیگر مقررات این 

مذکور نیز تایید و  8ی بیان ماده ده است. این استدلال را نحوهرا مورد توجه قرار دا 8قانون به استثنای حکم مقرر در ماده 

؛ لذا شهرستان های فاقد دادگاه خانواده و نیز دادگاه «رسیدگی در دادگاه خانواده ... »تقویت می نماید؛ در این ماده آمده است: 

از حوزه های قضایی، دادگاه خانواده یاد شده خروج موضوعی دارند؛ چرا که در هر یک  8های بخش، فی النفسه از حکم ماده 

 تشکیل نشده و موضوعیت نمی یابد.

ظاهر عبارت قانونگذار در هر یک از تبصره ها و مواد مورد بحث، استدلال دوم را تقویت می کند، اما همچنان این پرسش باقی 

های شهرستان و بخش فاقد دادگاه اهمی ماند که آن چه واجد اهمیت بوده و در موضوع رسیدگی در دادگاه خانواده و در دادگ



 اجتماعی علوم مطالعات فصلنامه

 543-521، صفحات 5331  پاییز، 3، شماره 2دوره 

797 

 

خانواده است، همان امور و دعاوی خانوادگی است؛ حال چرا باید در رسیدگی به نوع خاصی از دعاوی حسب حوزه ی قضایی 

رسیدگی  7919قانون حمایت خانواده مصوب  7رسیدگی کننده، مقرراتی متفاوتی حاکم باشد؛ به ویژه آن که قانونگذار در ماده 

اوی خانوادگی در تمامی محاکم اعم از دادگاه شهرستان و دادگاه بخش را بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی به دع

 (. 7دانسته بود )ماده 

، 7937قانون حمایت خانواده مصوب  9بر استدلال مذکور این ایراد نیز وارد است که به موجب قسمت اخیر تبصره ی ماده 

قانون اساسی در امور حسبی و احوال شخصیه، اعم از آن که در  79های دینی موضوع اصل تصمیمات مراجع عالی اقلیت 

دادگاه خانواده مطرح شوند یا دادگاه های شهرستان و یا بخش فاقد دادگاه خانواده، بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و اجرا می 

بل تنفیذ و اجرا دانست و در مقابل، این دادگاه ها را شود؛ لذا باید تصمیمات دادگاه های شهرستان و بخش را بدون تشریفات قا

در مقام رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، به رعایت تشریفات تکلیف نمود. در مقابل این استدلال باید توجه داشت که به 

ع عالی اقلیت های قانون حمایت خانواده در مقام تنفیذ و اجرای تصمیمات مراج 2رغم آنکه قانونگذار در قسمت اخیر ماده 

را به کار برده است و ذکری از دادگاه « محاکم قضایی»ی آنان، به نحو اطلاق عبارت دینی در امور حسبی و احوال شخصیه

خانواده به میان نیاورده است و استدلال فوق مبنی بر عدم رعایت تشریفات آیین دادرسی در دادگاه های خانواده، حوزه های 

ی اجرایی این قانون در موضعی خانواده و دادگاه بخش را موجب شده است، تدوین کنندگان آیین نامهقضایی فاقد دادگاه 

مقرر نموده اند. و مجدد این استدلال را تقویت نموده « دادگاه خانواده»متفاوت با قانونگذار، چنین حکمی را صرفا در خصوص 

در دادگاه های جانشین، رعایت تشریفات مربوطه الزامی است. در  اند که عدم رعایت تشریفات صرفا در محاکم خانواده است و

پاسخ باید گفت که، تنفیذ چنین تصمیماتی مستلزم رسیدگی از سوی دادگاه نبوده و این تصمیمات فی النفسه معتبر تلقی می 

 شود؛ لذا دادگاه بدون رعایت تشریفات، دستور تنفیذ و اجرای این تصمیمات را صادر می نماید .

با رعایت »، عبارت 7937قانون حمایت خانواده  7ماده ی  2و  7از مباحث فوق می توان گفت که، به رغم ظاهر تبصره های 

در معنای خاص خود به کار نرفته است؛ لذا در مقام رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی اعم از آنکه در دادگاه « تشریفات

این دادگاه، ضرورتی به رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی نمی باشد؛ مگر در امر  خانواده مطرح شوند یا دادگاه های جانشین

ی ابلاغ نیز اصحاب دعوا می توانند شیوه های متفاوت دیگری را برخلاف ی ابلاغ، در خصوص نحوهتقدیم دادخواست و نحوه

ن اساس اقدام خواهد نمود )رستمی چلکاسری مقررات آیین دادرسی مدنی به دادگاه پیشنهاد دهند. در این صورت دادگاه بر ای

 (.797: 7931و بازیار، 

، ضروری 13قانون مصوب سال  7قانون حمایت از خانواده جدید، رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی وفق ماده  8طبق ماده 

دقت را به صورت نیست. چرا که رعایت تشریفات دادرسی در امور مدنی با دعاوی خانوادگی که ضرورت سرعت و سهولت، 

مضاعف می طلبد، تناسب ندارد؛ مانند سن اقامه دعوی در امور مدنی که در دعاوی خانواده، می تواند کمتر باشد. لذا قواعد 

عمومی دادرسی با ماهیت روابط خانوادگی سازگار نیست و این که نبود الزام به رعایت تشریفات مذکور باعث شده تا قاضی 

ض حکم صادره اش در مراجع تجدید نظر، به دلایل شکلی، آن چه را مصلحت می داند رعایت نماید و بتواند بدون دغدغه نق

(. چرا که دادرسی خانواده باید ساده، ارزان و سریع باشد. زیرا زن یا 281: 7981سریع تر به هدف خود نایل آید )هدایت نیا، 

هت احساسات و عواطف قادر به سنجش و پیشبرد دعاوی خود نمی اطفال غالبا توانایی تخصصی دفاع از خود را ندارند و به ج

باشند. لذا آیین دادرسی خانواده باید ساده و ارزان باشد. چرا که جنبه غیر مالی در دعاوی خانوادگی غلبه دارد و ارزش مادی 

نند حضانت و ملاقات اطفال از این دعاوی در برابر آسیب های عاطفی ناچیز است. هم چنین باید سریع باشد. زیرا موضوعاتی ما

چنان اهمیتی برخوردار است که اهمال و تاخیر در آن پذیرفته نیست و آثار سوئی به دنبال دارد لذا حمایت از خانواده ایجاب 

: 7988می کند که رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی که منافات با ساده و ارزان بودن دادرسی دارد، الزامی نباشد )بداغی، 

91.) 

لذا طبق این ماده، دعاویی که در صلاحیت دادگاه خانواده قرار دارند در پرداخت هزینه دادرسی در صورت نداشتن تمکن مالی 

طرفین، انتخاب وکیل معاضدتی توسط دادگاه در فرض این که حضور وکیل الزامی است و فرد تمکن مالی ندارد، تامین 
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ست و این نشانگر حذف رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی می باشد؛ اما باید گفت خواسته و ... از معافیت هایی برخوردار ا

 نقدهای زیادی در این ماده نهفته است.

حذف تشریفات آیین دادرسی در محاکم خانواده امری مطلوب است به شرط آنکه تبیین شود که منظور از تشریفات آیین 

بیان گردد کدام یک از ترتیبات و مقررات شامل می شود. چرا که عنوان دادرسی در نظام حقوقی خانواده چیست؟ و صراحتا 

تشریفات دادرسی چندان مبهم است که قواعد اساسی دادرسی از جمله ابلاغ و اصل تقابل و بی طرفی، مورد تعرض قرار می 

عادی به بهانه عدم رعایت گیرد. و حتی در برخی موارد به عنوان مثال، در شورای حل اختلاف، وکالت دعاوی را از اشخاص 

(. از طرفی اصل تشریفاتی بودن یعنی اصولی مقرر و پیش بینی 33: 7981تشریفات آیین دادرسی مدنی می پذیرند )محسنی، 

 شده تحت عنوان قواعد و مقررات دادرسی توسط مقنن، ضامن اجرای نظم در دادرسی ها و برقراری عدالت می باشد.

صرفا دخالت پیشبردی در دعاوی دارند که اگر دعوایی بدون آن ها طرح و رسیدگی شود، شدت  لذا برخی از مقررات دادرسی

عدم رعایت این مقررات تا حدی نیست که عادلانه بودن دادرسی را خدشه دار کند به این مقررات تشریفات محض دادرسی می 

ت، مقدمه اجرای اصول دادرسی هستند و عدم گویند مثل مقررات ابطال تمبر هزینه دادرسی. اما برخی مقررات و تشریفا

رعایت آن ها عادلانه بودن دادرسی را دچار ایراد کرده و اعتبار دادرسی را زیر سوال می برد. به این مقررات تشریفات، مقدمه 

رفی اجرای اصول می گوییم که همچون اصول، ارزش دارند مانند قرعه انداختن برای انتخاب کارشناس که ضامن اصل بی ط

است، این گونه مقررات در کنار اصول دادرسی دیده می شوند که ضامن اجرای عدالت در دادرسی می باشند. و برخی اصول، 

 (.29: 7988در هر حال لازم الاجرا و غیر قابل نقض است مثل اصل بی طرفی دادرس )بداغی، 

ن ها به رغم پیش بینی این ماده در هر صورت، به نظر می رسد رعایت اصول بنیادین دادرسی و تشریفات مقدمه اجرای آ

 ضروری است و بهتر بود که در قانون موارد صراحتا بیان می شد.

در این ماده آیین رسیدگی به معنای خاص که شامل اداره دلایل و اختیارات تحقیقی و تشخیصی دادرس در جریان دادرسی 

انون آیین دادرسی مدنی، در مورد قدرت قاضی به انجام هرگونه ق 733می شود، مورد غفلت واقع شده است. آیا وفق ماده 

تحقیقات برای کشف حقیقت، در این گونه دادگاه ها نیز اجرا می شود؟ بنابراین ماده، با توجه به اصل بی طرفی دادرسی و اصل 

ام رسیدگی، اسیر خواسته تسلط طرفین دعوی، دادرسان دادگاه خانواده محدود به دلایل ابرازی طرفین هستند و حتی در مق

فوق الذکر نباشد.  733های آنان از هر جهت خواهند بود در حالی که خصوصیتی در دعاوی خانوادگی نیست که مشمول ماده 

 بر دعاوی خانواده حاکم باشد.  733وانگهی فلسفه حمایت خانواده ایحاب می کند ماده 

و قانون جدید  28و  19درسی مدنی که در قانون حمایت خانواده، مواد با مداقه در رویه قضایی، قید عدم رعایت تشریفات دا

آمده است، شرطی است نسبی که قانونگذار و رویه قضایی در همه موارد پای بند به آن نبوه است و در واقع، شاید ریشه در 

ده است. به طوری که دکتر عدم تصریح مصادیق تشریفاتی بودن دادرسی مدنی دارد و این یکی از اشکالات وارد بر این ما

که مقررات آن را در رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی، دادگاه های عمومی و  13شمس، با توجه به ماده یک آیین دادرسی مدنی 

... لازم الرعایه دانسته اند؛ در دادگاه خانواده نیز، قانون جدید آیین دادرسی مدنی حاکم می داند. بنابراین از نظر ایشان حتی 

(. البته نظر ایشان نسبت به قوانین 18: 7981یت تشریفات آیین دادرسی مدنی در محاکم خانواده ضروری است )شمس، رعا

قانون خانواده جدید  7ای از دادگاه های عمومی شمرده می شد اما طبق ماده است. چرا که دادگاه خانواده شعبه 18و  19سال 

 ، ناظر بر این ماده نیست.7913، لذا می توان گفت که ماده یک ق.آ.د.م. مصوب دادگاه خانواده در شمار مراجع اختصاصی است

 در این زمینه چند رای قابل تامل هست؛ 

  در ماده یک از ق.آ. »اظهار نظر نموده است:  77/1/89 – 9911/1اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره

و مقرراتی عنوان شده که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه  ، آیین دادرسی مدنی مجموعه اصول7913د.م. مصوب 

دعاوی مدنی و غیره به کار می رود و با توجه به این که دعاوی خانوادگی در زمره دعاوی مدنی است لذا دادگاه خانواده ملزم به 

 (.783: 7981)مجموعه نظریه های مشورتی، « اعمال قانون مذکور در دعاوی خانوادگی می باشند
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  رئیس شعبه... دادگاه »خود آورده است که  79/3/82 -172شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات در رای شماره

عمومی تهران ویژه خانواده که به دعوی مطالبه مهریه رسیدگی می کرده و بعد از تقدیم دادخواست واخواهی توسط محکوم 

ی شده و دستور توقف اجرار را داده مرتکب تخلف نشده است. زیرا دادگاه علیه، قرار قبول واخواهی صادر نکرده و وارد رسیدگ

های مزبور ملزم به رعایت تشریفات آیین دادرسی نیستند. هم چنین اظهار نظر کردن در خصوص ادعای اعسار واخواه به جهت 

)معاونت « مبرده صادر می گردداین که نظر به رد اصل واخواهی داشته است، تخلف به نظر نمی رسد. فلذا رای بر برائت نا

 (.71: 7982آموزش قوه قضاییه، 

  اداره حقوقی در یکی از نظریات مشورتی خود بر متابعت دادگاه قانونی از آیین دادرسی مدنی در خصوص پرداخت

بی بضاعت در مورد معافیت طرفین  19قانون حمایت خانواده مصوب  2هزینه دادرسی اشاره کرده است، در حالی که وفق ماده 

ق.آ.د.م. لغو شده و قابل استناد نیست  123، ماده 19از پرداخت هزینه دادرسی و کارشناسی و ... به موجب بند یک ماده 

 (.913، 7988)شمس، 

باید گفت عدم تصریح مصادیق تشریفات آیین دادرسی در قانون حمایت از خانواده، منجر به سلیقگی شدن رای توسط قضات 

، تعدد آراء به دنبال دارد. به عنوان مثال، اگر یک شعبه عدم ایداع خسارت احتمالی را جهت عدم رعایت شده و در نهایت

تشریفات بپذیرد و شعبه دیگر نپذیرد، معلوم است که اختلاف زیادی پیش می آید. بنابراین باید دید عدم رعایت تشریفات 

د و از جمله پذیرش سهل و آسان اعسار از هزینه دادرسی، ابلاغ سهل دادرسی مدنی در دادگاه خانواده چه تبعاتی به دنبال دار

الوصول، صدور قرار تامین خواسته با شرایط کمتر، صدور دستور موقت با شرایط بیشتر. بنابراین مفهوم عدم رعایت تشریفات 

ین صورت، شیوه جدیدی در دادرسی مدنی، خود مقوله ای است که باید بررسی شود و آثار آن بهه دقت تعیین شود که در ا

قانون مزبور که  8رسیدگی به دعاوی خانواده ابداع و ایجاد می گردد که فیمابین محاکم خانواده مشترک خواهد بود. لذا ماده 

رعایت تشریفات دادرسی در محاکم خانواده را حذف نموده امری مطلوب است به شرط آنکه تشریفات مذکور در قانون 

ا تعیین شود که منظور کدام یک از ترتیبات می باشد تا از اختلاف در میان رویه قضایی و سلیقگی مشخصص گردد و صراحت

 (.12: 7931عمل کردن قضات جلوگیری شود. )مهاجری، 

 تفکیک تشریفات دادرسی از اصول دادرسی -3
اینجا مطرح می شود آن (. پرسش مهمی که در 27: 7981از جمله خصایص آیین دادرسی، تشریفاتی بودن آن است )شمس، 

است که، تشریفات چه ماهیتی داشته، چه مواردی را در بر می گیرد و چه تاثیری بر دادرسی عادلانه بر جای خواهد گذاشت؟ 

 در ذیل سوال مطرح شده مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

 پیشینه ی قانونی -5 -3

ریفات دادرسی را مطرح نموده اند، صرفا می توان به تعداد اندکی از این از میان آن دسته از قوانین که به تناسب موضوع تش

قوانین اشاره داشت که تلاش نموده اند تا حدودی تشریفات دادرسی و تفاوت آن را از اصول دادرسی تبیین کنند؛ از این جمله 

یان توسط معتمدین محلی که برای رسیدگی به دعاوی روستائ 78/2/7922است قانون تشکیل خانه های انصاف مصوب 

تشکیل شده بود و حضور اعضای فاقد تخصص حقوقی، کم اهمیت بودن دعاوی داخل در صلاحیت آن و هدف از تشکیل این 

 خانه ها، ایجاب می نمود از قید تشریفات رها باشند.

ریفات آیین دادرسی مدنی نیست اقامه دعوا در خانه انصاف مجانی است و رسیدگی تابع تش»این قانون مقرر می دارد:  71ماده 

و خانه انصاف می تواند پس از وصول شکایت کتبی یا شفاهی به هر طریقی که مقتضی بداند طرفین را احضار و اظهارات و 

 ...«مدافعات آنان را استماع کرده و 

 ، نیز چنین مقرره ای حاکم هست.21/9/7911قانون خانه انصاف مصوب  71در ماده 

اصحاب دعوا مستقیما به دفتر دادگاه »نیز آمده است:  7918ن تشکیل دادگاه های مدنی خاص مصوب قانو 8در ماده 

در «. دادخواست می دهند و تشریفات آیین دادرسی مدنی لازم الرعایه نیست و ترتیب رسیدگی تابع مقررات شرع خواهد بود



 اجتماعی علوم مطالعات فصلنامه

 543-521، صفحات 5331  پاییز، 3، شماره 2دوره 

792 

 

به عدم رعایت تشریفات دادرسی در چنین دادگاه هایی،  این ماده قانونی، برخلاف مقرره ی قبلی، قانونگذار با وجود تصریح

 طرح دعوا را مستلزم تقدیم دادخواست دانسته است؛ حال آنکه تقدیم دادخواست از مصادیق بارز تشریفات دادرسی است.

ایران قانون برنامه سوم توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی  783آیین نامه اجرایی ماده  7در ماده 

رسیدگی در شورا تابع تشریفات آیین دادرسی نبوده و شورا به طریق »هیات وزیران نیز آمده است:  71/2/7987مصوب 

مقتضی طرفین را دعوت کرده و اظهارات مدافعان آنان را استماع و خلاصه ای از آن را صورت مجلس و به امضای اعضا و 

 «.طرفین می رساند

نی که تلاش نموده است با تفکیک اصول از تشریفات دادرسی ملاکی برای تشخیص این دو ارائه در این میان مهمترین قانو

رسیدگی قاضی شورا از حیث » آن قانون آمده بود:  21بود، در ماده  78/2/81دهد، قانون شورای حل اختلاف قبلی که مصوب 

اصول و قواعد حاکم بر مقررات ناظر به : »7صره تب«. اصول و قواعد تابع مقررات قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری است

مقررات ناظر به وکالت، صدور رای، : »2تبصره «. صلاحیت، حق دفاع، حضور در دادرسی، رسیدگی به دلایل و مانند آن است

 «.واخواهی، تجدید نظر و هزینه دادرسی، از حکم مقرر در ماده فوق مستثی و تابع این قانون است

 «.رسیدگی تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست»کور نیز مقرر می کند: قانون مذ 27ماده 

منظور از تشریفات رسیدگی در این ماده مقررات ناظر به شرایط شکلی دادخواست، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات : »7تبصره 

 «.رسیدگی، جلسه دادرسی و مانند این است... 

  رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد، تابع »مقرر شده: قانون جدید شورای حل اختلاف نیز  78در ماده

 «.مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری است

  اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت، حق دفاع، حضور در دادرسی، رسیدگی : »7تبصره

 «.به دلایل و مانند آن است

  واخواهی، تجدید نظر و هزینه دادرسی از حکم مقرر در این ماده مستثنی و مقررات ناظر به صدور رای: »2تبصره ،

 «.تابع این قانون است

  رسیدگی شورا تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست»قانون جدید نیز مقرر نموده: 73ماده.» 

  لاغ، تعیین اوقات منظور از تشریفات در این ماده مقررات ناظر به شرایط شکلی دادخواست، نحوه اب: »7تبصره

 «.رسیدگی، جلسه دادرسی و مانند آن است

 معیار تفکیک -3-2

اصول دادرسی مدنی را می توان بنیان ها و نهادهای اساسی دانست که در هر نظام حقوقی بر مقررات حاکمیت دارد و مواد 

ل دعاوی هستند که در نظام های قانونی منبعث از آن اصول هستند. اصول دادرسی نمودار مفاهیم کلی عدالت در حل و فص

(. مانند اصل تناظر، اصل رعایت حقوق 29: 7981حقوق مدنی به عنوان اصول بنیادین حاکم می باشد )غمامی و محسنی، 

دفاعی و اصل بی طرفی؛ این در حالی است که تشریفات دادرسی با وجود نقش و تاثیری که در اجرای عدالت دارند، درجه ی 

آراء، به میزان اصول بنیادین دادرسی نبوده و عدم رعایت آنها بی اعتباری رای را موجب نمی شود )بنگرید به تاثیر آن ها بر 

ق.آ.د.م.( مگر آن که تشریفات مذکور مقدمه ی اجرای اصول دادرسی باشند که در این صورت بر صحت رای مبتنی  917ماده 

تشریفات انتخاب کارشناس از سوی دادرس که ناقض بی طرفی دادرس  بر آن، تاثیری بنیادین خواهد داشت؛ مانند عدم رعایت

ق.آ.د.م.( مثال دیگر حق دفاع برای خوانده دعوا است که به عنوان یک اصل بنیادین، به تحقق  218است )بنگرید به ماده 

دفاعیات خوانده، جزء  عدالت مربوط می شود که باید به صاحب حق تفهیم شود؛ اما نحوه ی اعلام این حق و چگونگی استماع

تشریفات دادرسی مدنی است. اجرای حق دفاع، منوط به حضور خوانده در جلسه دادرسی است. بنابراین خوانده باید در جلسه 

دادرسی احضار شود تا فرصت دفاع بیابد. اما چگونگی دعوت خوانده برای وقت دادرسی، مانند آن که با اخطار کتبی باشد یا 

ا ایمیل، جزء تشریفات دادرسی است. به هر حال دادگاه باید مطمئن شود که اطلاع خوانده از وقت دادرسی به تلفن یا پیامک ی

گونه ای محقق شده که فرصت و امکان حضور در جلسه را می یابد. به همین جهت است که قانونگذار در قانون آیین دادرسی 
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( و نحوه ی ابلاغ در مواد متعددی از این قانون، در پایان اعتبار ابلاغ ، پس از ذکر اقسام ابلاغ )واقعی و قانونی13مدنی سال 

 3ق.آ.د.م.( و دقیقا بر همین اساس است که قانونگذار در ماده ی  82تا  18قانونی را به نظر دادگاه وا می گذارد.)بنگرید به مواد 

دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آیین دادرسی تشریفات و نحوه ابلاغ در »قانون حمایت خانواده جدید، مقرر نموده است: 

مدنی است، لکن چنانچه طرفین دعوی طرق دیگری از قبیل پست، نمابر، پیام تلفنی و پست الکترونیک را برای این منظور به 

 «.استدادگاه اعلام کنند، دادگاه می تواند ابلاغ به آن طریق انجام دهد. در هر صورت، احراز صحت ابلاغ با دادگاه 

تفاوت دیگر میان اصول و تشریفات دادرسی در منبع این دو است. اصول دادرسی از حقوق طبیعی، عقل، عرف، مذهب، 

فرهنگ، اخلاق و ... نشات می گیرد؛ حال آنکه تشریفات دادرسی لزوماً از سوی قانونگذار برقرار شده و اوست که تصمیم می 

(. در واقع باید گفت 778: 7981ریفات دادرسی لازم الرعایه نباشد) محسنی، گیرد در چه اموری و بنا بر چه مصالحی تش

 قانونگذار تصمیم می گیرد با توجه به امکانات و وضعیت ها، با درج چه تشریفاتی، اصول دادرسی را تامین نمایند.

ات دادرسی بیشتر بر نیازها لذا می توان گفت که اصول دادرسی بیشتر بر ارزش ها مبتنی است؛ این در حالی است که تشریف

استوار است. به عبارتی، اصول برخاسته از اخلاق، دین و مفاهیم عالیه ی انسانی است؛ اما تشریفات برخاسته از امکانات است. 

بدین سان، ضرورت بی طرفی دادرس به عنوان یک اصل، از اخلاق سرچشمه می گیرد؛ مثل های رایج میان مردم کشورها از 

هنجار برای حمایت از ارزش ، حاکی از پذیرش قضاوت بدون جانبداری به عنوان یک «رفه نباید نزد قاضی رفتیک ط»جمله 

عدالت است. اما این که دادرس در موارد برخورد با عامل موجد شائبه ی جانبداری خود، چگونه تصمیم خود بر رد را اعلام کند 

و به اطلاع طرفین دعوا برساند، منبعث از وضعیت جامعه و امکانات موجود است. به عنوان مثال قانونگذار در آیین دادرسی 

 99ابلاغ از طریق مامور ابلاغ را پیش بینی کرده بود، اما با پیشرفت امکانات ارتباطی، قانونگذار در ماده  7978صوب مدنی م

، ابلاغ به شیوه های دیگری را نیز ممکن دانست. توجه به پیشرفت وسایل 7918قانون تشکیل دادگاه های عمومی مصوب 

نیز اشاره شده و در حال  37قانون حمایت خانواده مصوب  3ر ابلاغ توسط ماده ارتباطی و فن آوری نوین ارتباطی و اطلاعاتی د

رئیس قوه  22/1/7931حاضر ابلاغ الکترونیکی طبق آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مصوب 

 قضاییه، به بوته عمل رسیده است.

جهان شمول اند و به مکان مقید نیستند. و در تمامی زمان مورد پذیرش می زیر بنای اصول دادرسی، اخلاق و عدالت است؛ لذا 

باشند. البته هر چند ممکن است در نظام های حقوقی، حسب اوضاع و احوال آن نظام ها، برای تکمیل و تتمیم یا تغییراتی 

د و دادرسی عادلانه باشد. اصل مواجه شوند؛ مانند آن که اصل عدالت ایجاب می نماید طرفین در مقابل قانون برابر باشن

دادرسی عادلانه، امروزه در تمامی کشورها مورد پذیرش قرار گرفته است و از اصول اولیه دادرسی است که ذیل آن اصول 

دیگری چون اصل علنی بودن دادرسی، اصل بی طرفی دادرس و غیره قرار می گیرند. به عبارتی دادرسی عادلانه توسط یک 

در جلسه علنی که معد نظارت دیگران است محقق می شود. اما بر خلاف مطالب فوق تشریفات دادرسی در دادرس بی طرف و 

 (.918: 7983هر مکانی به شکلی دیگر نمودار می شوند و در طول زمان نیز تحول می یابند. )محسنی، 

استگاه، ماهیت، مبنا و آثار متفاوت در مقام تفکیک اصول دادرسی از تشریفات دادرسی باید گفت که اصول دادرسی از حیث خ

از تشریفات دادرسی اند. نویسندگان حقوق با شمردن اصولی چون اصل بی طرفی دادرس، اصل عادلانه بودن دادرسی، اصل 

برابری طرفین دعوا، اصل علنی بودن دادرسی، اصل تجدید پذیری آراء و اصل جلوگیری از صدور احکام متعارض، این اصول را 

خش مطالعه و بررسی می نمایند؛ نخست، اصولی که آزادی و برابری را در دادرسی تعیین می نمایند؛ دیگر، اصولی که در سه ب

: 7981به نقش متقابل اصحاب دعوا و قاضی مربوط می شوند و سرانجام، اصولی به خصوصیات دادرسی مربوط است )شمس، 

مله مقررات ناظر بر شرایط شکلی دادخواست، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات (. لذا قانونگذار نمی تواند تشریفات دادرسی از ج721

رسیدگی، جلسه دادرسی و مانند آن را به گونه ای پیش بینی کند که منافی اصول دادرسی باشند؛ به رغم آن که یکی از اصول 

، قانونگذار بنا به مصالحی و دادرسی، تشریفاتی بودن آن است که بیشتر برای جلوگیری از خودکامگی قضات طراحی شده است

در پاره ای دعاوی، رعایت این تشریفات را ضروری نمی داند، از این جمله است رسیدگی به دعاوی خانوادگی، مگر در امر 
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دادخواست و شیوه ابلاغ، آن هم به درخواست طرفین. این ها دو مورد از مصادیق بارز تشریفات دادرسی اند که در قانون 

 ، مورد تصریح قرار گرفته اند.7937ه سال حمایت خانواد

 وکالت در دعاوی خانوادگی -4
از موضوعاتی که به هنگام بحث در خصوص رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی در محاکم خانواده باید به آن پرداخت، موضوع 

اب دعوا و یا یکی از آن ها در وکالت است. این موضوع از آن جهت مهم است که آیا حضور وکیل دادگستری به وکالت از اصح

 دادگاه های خانواده الزامی هست؟ 

در نقاطی که وزارت دادگستری اعلام کند اقامه : »7911قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب  92به موجب ماده 

ری با دخالت وکیل دادگستری تمام یا ببعضی از دعاوی حقوقی و نیز شکایت از آراء و دفاع از آن ها در دادگاه های دادگست

خواهد بود. کانون وکلای دادگستری مکلف است به تامین وکیل معاضدتی برای اشخاص بی بضاعت یا کسانی است که قادر به 

تادیه حق الوکاله در موقع انتخاب وکیل نیستند. هر گاه پس از ابلاغ تصمیم وزارت دادگستری به الزامی بودن دخالت وکیل 

وکیل معاضدتی در محل محدود گشته و یا به علت افزایش دعاوی امکانات مذکور با میزان احتیاجات محل امکان تعیین 

 «.هماهنگ نباشد وزارت دادگستری می تواند با تامین امکانات متناسب اجرای تصمیم مزبور را موقوف سازد

چه آنچه که الزامی شدن حضور وکیل در دعاوی  حکم این ماده از جمله احکامی است که از همان ابتدا بدون اجرا باقی ماند؛

 7982خصوصی، حکمی بود که پس از پیروزی انقلاب اسلامی به بوته ی اجمال و فراموشی سپرده شد. این وضعیت تا سال 

تصویب قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به  92و  97آیین نامه اجرایی مواد  1/2/7982تداوم یافت تا آن که در تاریخ 

 اصلاح و به ترتیب طی بخشنامه هایی ابلاغ گردید. 78/2/982رئیس قوه قضاییه رسید و در تاریخ 

اقامه کلیه دعاوی مدنی و حقوقی و نیز شکایت از آراء و دفاع از آن ها در دادگاه های » این آیین نامه:  7به موجب ماده 

این  2مطابق تبصره «. قانون برنامه سوم توسعه خواهد بود 781ده دادگستری با دخالت وکیل دادگستری یا مشاوران حقوقی ما

صرفا دولت و دارندگان رتبه قضایی اعم از شاغل و بازنشسته و وکلای دادگستری و مشاوران و فارغ التحصیلان رشته »ماده 

 «.حقوق در دعاوی مربوط به خود از مقررات فوق در خصوص تعیین وکیل مستثی می باشند

آیین نامه اجرایی ماده  2این آیین نامه، کانون های وکلای دادگستری و هیات اجرایی موضوع ماده  9ه موجب ماده هم چنین ب

قانون برنامه سوم توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مکلف به تعیین وکیل معاضدتی برای  781

 دیه حق الوکاله به هنگام انتخاب وکیل نمی باشند.اشخاص بی بضاعت و یا افرادی شدند که قادر به تا

بنابراین به موجب آیین نامه ی مذکور طرح تمامی دعاوی و از جمله دعاوی خانوادگی و دفاع از آن ها صرفا با دخالت وکیل 

 قانون برنامه سوم توسعه، امکان پذیر شد. 781دادگستری و با حضور مشاوران حقوقی موضوع ماده ی 

نامه و حکم آن مبنی بر الزامی شدن حضور وکیل در دعاوی مدنی، پرسش ها و ابهامات بسیاری را برای قضات این آیین 

محاکم به وجود آورد و به رغم صدور آیین نامه مذکور، هم چنان میان محاکم در خصوص دخالت اجباری وکیل در طرح برخی 

قانون اصلاح پاره ای از  92و  97(. اکثریت قضات مواد 712: 7982از دعاوی اختلاف نظر بود )معاونت آموزش قوه قضاییه، 

قوانین دادگستری را مغایر اصل سی و پنجم قانون اساسی مبنی بر اختیاری بودن انتخاب و تعیین وکیل از سوی اشخاص در 

ین الزامی را نمی دانسته و چن 13قانون آیین دادرسی مدنی مصوب  32و  21، 93، 91، 97هنگام مراجعه به محاکم و مواد 

مذکور نظر داشتند؛ امری که مورد تایید کمیسیون قضات نیز قرار گرفته بود  92و  97پذیرفتند و در مقابل اقلیت بر ابقای مواد 

(. حتی چنین آیین نامه ای این پرسش و ابهام را برای محاکم به وجود آورده بود که تصمیم دادگاه در فرض عدم 713)همان: 

 در دادخواست به هنگام تقدیم آن و یا استعفای وکیل در حین دادرسی چیست؟تعیین وکیل 

قانون اصلاح پاره ای  92و  97اکثریت قضات در پاسخ به بخش نخست پرسش بر این باور بودند که آیین نامه ی اجرایی مواد 

رورت تعیین و معرفی وکیل و به تبع ق.آ.د.م. شرطی به شرایط دادخواست از حیث ض 11، 12، 19از قوانین دادگستری به مواد 

آن ضم وکالت نامه افزوده است؛ لذا در صورت طرح دعوا بدون معرفی وکیل و انضمام وکالت نامه، مدیر دفتر مکلف به اعلام 

نقض و در صورت عدم تکمیل، صدور قرار رد دادخواست می باشد )همان(. در مقابل، اقلیت معتقدند که چنین خواهانی وفق 
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ق.آ.د.م. دعوای خود را مطرح ننموده است، لذا دادگاه باید قرار عدم استماع دعوا صادر کند و نیز در فرض استعفای  2ماده 

همان قانون، دادگاه جهت تعیین وکیل، اخطار و در صورت عدم اقدام،  93وکیل در اثنای رسیدگی با استفاده از مدلول ماده 

(. نظریه اخیر مورد پذیرش کمیسیون قضات نیز قرار گرفته است. )همان: 713مان: قرار عدم استماع دعوا صادر می نماید )ه

711.) 

مدت کوتاهی پس از صدور این آیین نامه و بخشنامه ی راجع به آن، آیین نامه ی مذکور با اصلاحاتی مواجه شد )طبق 

تبصره ی اصلاحی ماده یک این آیین (. به گونه ای که به موجب 28/2/7982به تاریخ  2118/82/7بخشنامه های شماره ی 

نامه، مقرر شد که اشخاص حقیقی می توانند در موارد مذکور در این تبصره، حسب مورد درخواست دادرسی و اقامه ی دعوا 

، کلیه درخواست های «ه»و « د»نمایند؛ تعدادی از بندهای این تبصره ناظر به امور و دعاوی خانوادگی است؛ به موجب بندهای 

حسبی و گواهی حصر وراثت و حضانت و ملاقات اطفال، حکم رشد، نصب قیم و ضم امین و عزل آنها و درخواست امور

و طلاق توافقی و درخواست اخذ  7912سرپرستی طفل بی سرپرست مصادیق قانون حمایت از اطفال بی سرپرست مصوب 

قانون مدنی از  7122و  7129ز دادگاه مصادیق مواد اجازه و درخواست احراز غیر ممکن بودن استیذان از پدر یا جد پدری ا

شمول حکم الزام به حضور وکیل معاف شدند؛ برخی دیگر از بندهای تبصره نیز هر چند به طور مستقیم به امور و دعاوی 

الف، ب، و، » خانوادگی اختصاص ندارند، اما امکان جریان آن ها در این امور و دعاوی نیز فراهم است؛ از این جمله است بندهای

 این تبصره.« چ 

بدین سان مدت کوتاهی پس از تصویب آیین نامه ی مذکور با اصلاح این تبصره از آیین نامه، بسیاری از مصادیق امور و دعاوی 

خانوادگی از شمول حکم الزام به حضور وکیل معاف و مستثناء شدند. بر این اساس می توان گفت الزام به حضور وکیل در 

 7988د شده، هیچ گاه مجال اجرایی شدن نیافت؛ این در حالی است که هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز در سال دعاوی یا

قانون اصلاح پاره ای  92و  97دادگاه تجدید نظر استان تهران در استنباط از مواد  71و  79پس از حدوث اختلاف میان شعب 

ق.آ.د.م.، با اکثریت قریب به اتفاق حاضران  97ر وکیل در دادگاه ها و ماده از قوانین دادگستری و آیین نامه الزامی شدن حضو

قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری را منسوخ و به تبع آن آیین نامه الزامی شدن حضور وکیل  92و  97در جلسه، مواد 

 (.77/72/7988به تاریخ  172ه را که ناظر به این مواد بود، فاقد قابلیت اجرایی دانست )رای وحدت رویه شمار

نیز قانونگذار ذکری از ضرورت حضور وکیل در رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی به میان  7937در قانون حمایت از خانواده 

 هم چنین در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی»... این قانون مقرر نموده است:  1نیاورده و صرفاً در قسمت اخیر ماده 

 ...«دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد راساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می کند 

 نیز مطرح شده بود.  7919قانون حمایت خانواده سال  2همین حکم در ماده 

اه خانواده جایز شمرده و حدود با توجه به سکوت قانون حمایت از خانواده برخی وکالت وکیل غیر دادگستری را نیز در دادگ

(. وی معتقد هست، این که شخص در دادرسی دارای 17: 7931وکالت را هم طبق قانون مدنی مشخص نموده اند )توکلی، 

وکیل باشد از قواعد دادرسی هست و بنابراین، در دادگاه خانواده نیز لازم الرعایه است؛ اما این وکیل، لزوماً وکیل دادگستری 

 تشریفات دادرسی است و در دادگاه خانواده لازم الرعایه نیست )همان(. باشد، از

اما به نظر می رسد این تفکر اشتباه است؛ اولاً حضور وکیل دادگستری جزو قواعد دادرسی است نه تشریفات ثانیاً چگونه ممکن 

انوادگی هست، وکیل باید وکیل است که وکالت در شورای حل اختلاف که به مراتب دعوی کم اهمیت تری نسبت به دعوی خ

 دادگستری باشد اما در دادگاه های خانواده وکیل قانون مدنی!

طرفین می توانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از » مقرر می دارد:  7932قانون شورای حل اختلاف مصوب سال  21ماده 

 «.وکیل دادگستری استفاده نمایند

، اقامه کننده دعوا یا باید اصیل باشد یا نماینده قانونی و یا وکیل 7971وب قانون وکالت مص 11همچنین طبق ماده 

دادگستری. بنابراین در حال حاضر  صرفاً وکیل دادگستری )دارای پروانه رسمی( حق مداخله در امور ترافعی دادگاه خانواده را 

 دارد.
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استنباط می شود که وکیل باید دارای پروانه دادگستری قانون حمایت از خانواده نیز  1البته از لفظ وکیل معاضدتی در ماده 

 باشد. 

جزء در برخی استثنائات، فقط اشخاصی می توانند در محاکم اقدام به وکالت کنند که دارای پروانه رسمی وکالت باشند لذا در 

 حال حاضر وکالت در موضوعات و مراجع ذیل نیاز به برخورداری از پروانه رسمی وکالت ندارد:

 الت در مراجع غیر دادگستری، مانند اداره ثبت، هیات تشخیص اداره کار، کمیسیون های شهرداری، هیات داوری، وک

 سازمان بورس و ...

  قانون امور حسبی، وکالت مستلزم داشتن پروانه رسمی وکالت نیست. 71وکالت در امور حسبی؛ طبق تبصره ماده 

 ،بسیجیان، آمران به معروف و ناهیان از منکر؛ برای طرح دعوی و دفاع  وکالت در راستای حمایت قضایی از ایثارگران

از ایثارگران، بسیجیان، آمران به معروف و ناهیان از منکر، دفاتر حمایت حقوقی و قضایی بسیجیان و ایثارگران تشکیل می شود 

ت و دفاع کنند. این گروه حق حضور و که اشخاص شاغل در آنها بدون نیاز به پروانه وکالت از جانب ایشان طرح دعوی و شکای

 دفاع در دیوان عالی کشور را دارند.

  وکالت اتفاقی؛ اشخاصی که دارای دانش حقوقی هستند اما پروانه وکالت ندارند، می توانند در هر سال، تا سه بار برای

ه دریافت مجوز وکالت اتفاقی از کانون اقرباب نسبی یا سببی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت کنند. البته این امر منوط ب

 وکلا است. همچنین این گروه حق وکالت در دیوان عالی کشور را ندارند.

 وکالت در نزد داور یا هیات داوری 

بنابراین از مجموعه آنچه که گفته شد، چنین نتیجه می شود که در حال حاضر در خصوص حکم حضور وکیل در امور و دعاوی 

 رافعی( با دیگر دعاوی مدنی تفاوتی نبوده و همان قواعد عام وکالت در دعاوی، در این جا نیز حکومت دارد.خانوادگی )امور ت

 دستور موقت در دادگاه های خانواده -1
ق.آ.د.م. مرجع درخواست دستور موقت دادگاهی است که حسب مورد اصل دعوا در آن جا مطرح بوده و یا  977طبق ماده 

ل دعوا را دارد. هر گاه موضوع درخواست دستور موقت در مقر دادگاهی غیر از دادگاه های یاد شده صلاحیت رسیدگی به اص

باشد، درخواست دستور موقت از دادگاه اخیر به عمل می آید هر چند صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشد. پس از 

شرایط عمومی اقامه دعوا و دیگر شرایط صدور این دستور آن که دادگاه خود را برای صدور دستور موقت صالح تشخیص داد و 

ق.آ.د.م. مکلف است پیش از صدور قرار دستور موقت، برای جبران خسارت احتمالی که از  973را احراز نمود، به تصریح ماده 

( دادگاه در 187این دستور حاصل می شود، از خواهان تامین مناسبی اخذ نماید؛ بر خلاف آیین دادرسی مدنی سابق )ماده 

اخذ این تامین اختیاری ندارد و مکلف بدان است. حتی اشخاصی که از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشند، مانند کسانی 

که اعسار آن ها احراز شده یا سازمانها و نهادهایی که از پرداخت هزینه معاف هستند، مانند بنیاد جانبازان و مستضعفان، از 

 (.933: 7988عاف نمی باشند )شمس، پرداخت این تامین م

این قانون، تامین باید از نوع وجه نقد باشد، اما در دستور موقت، نوع تامین  718ماده « د»در قرار تامین خواسته به تصریح بند 

اختیار  تعیین نشده است. محاکم بیش تر وجه نقد را به عنوان تامین مذکور اختیار می نمایند، ولی در انتخاب نوع تامین از

برخوردارند. در انتخاب میزان تامین نیز محاکم معمولا عناصری چون درجه ی احتمال موفقیت ذی نفع در اصل دعوا، 

پیچیدگی امر و نیز آثار پذیرش یا عدم پذیرش دستور موقت برای طرف مقابل یا ذی نفع را مورد نظر قرار می دهند)همان: 

271.) 

همین قانون،  222مهلت برای سپردن تامین، دادگاه به تشخیص خود و با توجه به ماده  به رغم عدم تصریح مقنن به تعیین

مهلتی را که خواهان دستور موقت باید ظرف آن مدت تامین لازم را بسپرد، تعیین می نماید؛ در غیر اینصورت دادگاه قرار رد 

 درخواست دستور موقت را صادر می نماید.

، در خصوص ضرورت اخذ تامین در دعاوی خانوادگی اختلاف نظر بود؛ 37از خانواده در سال تا پیش از تصویب قانون حمایت 

، به این ضرورت اشاره ای نکرده بود. مع هذا قانون حمایت خانواده جدید به 7919قانون حمایت از خانواده سال  21زیرا ماده 
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دادگاه می تواند پیش از اتخاذ »این قانون:  1ابق ماده صراحت به عدم جواز اخذ تامین در این گونه دعاوی حکم داده است. مط

تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگه داری و ملاقات طفل و نفقه زن و 

 «.محجور که تعیین تکلیف آن ها فوریت دارد، بدون اخذ تامین دستور موقت صادر کند ... 

هزینه »، «حضانت»به نحو حصری به  7919قانون حمایت خانواده  21زم است که حکم قانونگذار در ماده توجه به این نکته لا

اختصاص یافته بود؛ بر این اساس، عدم اخذ تامین برای صدور دستور موقت، به دعاوی « نفقه زن»و « ی نگه داری اطفال

نواده، مقررات عام آیین دادرسی مدنی و از جمله ماده مذکور منحصر می شد و در دیگر دعاوی داخل در صلاحیت دادگاه خا

» ، همین دعاوی را از باب تمثیل بیان داشته است و با ذکر عبارت 37ق.آ.د.م. مجرا می گردید، اما قانون حمایت خانواده  973

مربوط « می تواند». قید ، امکان تسری حکم مندرج در ماده را به دیگر دعاوی خانوادگی نیز قرار داده است«در اموری از قبیل

به اختیار دادگاه در احراز فوریت امر است، نه اخذ تامین یا عدم اخذ آن. بنابراین چنانچه دادگاه فوریت را احراز نمود و مصمم 

 را مورد توجه قرار دهد و رعایت کند.« بدون اخذ تامین»به صدور قرار تامین خواسته شد، باید قید 

این امر از آن جهت «. اجرای دستور موقت مستلزم تایید رئیس حوزه قضایی می باشد»ق.آ.د.م.  921مطابق تبصره ی یک ماده 

است که اهمیت دستور موقت و آثار سوء ناشی از آن برای خوانده ی دعوای اصلی ایجاب می نماید مقام دیگری نیز بر آن 

 نظارت داشته باشد.

قانون حمایت از  21شد که آیا ماده ی مذکور حکم مندرح در ماده این سوال مطرح  7913در سال  921با تصویب ماده 

را نسخ کرده است. ماده ی اخیر الذکر اشاره ای به ضرورت تایید رییس حوزه ی قضایی یا مقام دیگری ننموده  19خانواده سال 

» نواده جدید با ذکر جمله ی قانون حمایت خا 1بود. در پاسخ به این سوال مباحث فراوانی مطرح شده است. به هر حال ماده 

 به اختلافات پایان داد.« این دستور بدون نیاز به تایید رییس حوزه قضایی قابل اجرا است

  در یک جمع بندی باید گفت که دستور موقت در دادگاه خانواده، از قواعد خاصی پیروی می کند و تابع تشریفات و

 ن قواعد عبارتند از:قواعد مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی نیست ای

  دادگاه می تواند قبل از صدور رای در خصوص اصل دعوی، در اموری مانند حضانت و ملاقات طفل و نفقه زن محجور

 که تعیین تکلیف در آنها فوریت دارد، اقدام به صدور دستور موقت کند.

 .موارد فوق الذکر جهت صدور این دستور موقت تمثیلی است و حصری نیست 

 ن دستور موقت، برخلاف دستور موقت مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی، نیازمند سپردن تامین نیست.صدور ای 

 .اجرای این دستور، بر خلاف دستور موقت در قانون آیین دادرسی مدنی، نیازمند تایید رییس حوزه قضایی نیست 

 قانون حمایت خانواده جدید(  1ه این دستور موقت مقید به زمان است یعنی اگر دادگاه ظرف شش ماه )طبق ماد

 راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند، دستور موقت لغو و از آن رفع اثر می شود، مگر دادگاه مجدداً دستور موقت صادر کند.

 سایر تشریفات و قواعد -6
د آن متفاوت از سیستم در این قسمت به آن دسته از تشریفاتی که در دادگاه خانواده حاکم است، اشاره خواهد شد که فراین

 و تشریفات آن است این موارد عبارتند از؛ 13دادرسی مدنی مصوب 

پرداخت هزینه دادرسی در دادگاه های خانواده؛ امور و دعاوی خانوادگی از حکم عام ضرورت پرداخت هزینه دادرسی  (7

قانون حمایت خانواده  1و ماده  7919صوب قانون حمایت خانواده م 2مستثناء نمی باشند، اما فرایند پیش بینی شده در ماده 

قانون آیین دادرسی مدنی یاد  172تا  112، راهکاری غیر از فرایند اعسار از پرداخت هزینه دادرسی موضوع مواد 7937مصوب 

قانون جدید، معافیت هر یک از اصحاب دعوا  1شده است که خود مستلزم طی تشریفات موضوع این مواد است. به موجب ماده 

در صورت عدم »از پرداخت هزینه های مختلف در صورت احراز عدم تمکن مالی به رسمیت شناخته شد. به موجب این ماده : 

تمکن مالی هر یک از اصحاب دعوی دادگاه می تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال، وی را از پرداخت هزینه 

ه داوری و سایر هزینه ها معاف یا پرداخت آن ها را به زمان اجرای حکم موکول دادرسی، حق الزحمه کارشناسی، حق الزحم

کند. هم چنین در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد راساً یا به درخواست 
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گفت که، معافیت موضوع این ماده ی  در خصوص این مقرره قانونی باید«. فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین کند

قانونی ممکن است معافیتی دائم باشد یا آن که پرداخت چنین هزینه هایی به زمان اجرای حکم، موکول گردد. طبق نظریه 

اداره حقوقی قوه قضاییه، پرداخت هزینه های فوق الذکر بر عهده دولت  71/3/7932به تاریخ  7112/32/1مشورتی به شماره 

ق.آ.د.م. خارج می باشد؛ چه آنکه به موجب  179و  177ابراین این مقرره قانونی از شمول مقررات اعسار از جمله مواد است. بن

این مواد، معافیت از پرداخت هزینه دادرسی در صورت اثبات اعسار فرد، امری موقتی بوده و با محکوم له واقع شدن مدعی 

یاد شده از وی دریافت خواهد شد. همچنین برخورداری از معافیت موضوع ماده  اعسار و خروج وی از حالت اعسار، هزینه های

اخیر الذکر، الزاماً مستلزم تقدیم دادخواست نمی باشد. فلسفه تقریر چنین حکمی اقتضای آن را دارد که مدعی عدم تمکن،  1

 از تشریفات دادرسی و از جمله تقدیم دادخواست معاف باشد.

ریفات دادرسی در دعاوی خانوادگی، ضرورتی ندارد؛ این دعاوی با تقدیم دادخواست به دادگاه به رغم آنکه رعایت تش (2

ق.آ.د.م. ضرورتی ندارد؛ با این وجود امور حسبی  12و  17به جریان می افتند؛ هر چند رعایت شکلی دادخواست موضوع مواد 

ضم امین و عزل آن ها، از شمول حکم خارج بوده و وفق  موضوع صلاحیت دادگاه خانواده، یعنی امور راجع به نصب قیم و ناظر،

 مقررات صرف تسلیم درخواست به دادگاه برای رسیدگی به آن ها کفایت می کند.

ارائه دلیل در دعاوی خانوادگی و نیز میزان اعتبار هر یک از دلایل در اثبات دعوا، با عنایت به ماهیت کانون خانواده و  (9

نون، از اصول و شیوه های متفاوت پیروی می کند. به عنوان مثال سند رسمی که در دیگر دعاوی از اعتماد میان اعضای این کا

ارزش اثباتی بالایی برخوردار است در دعاوی میان زوجین به این میزان ارزش نخواهد داشت و قاضی باید با عنایت به اوضاع و 

 تعیین کند. احوال حین تنظیم سند و حتی پیش از آن، ارزش اثباتی آن را

ق.آ.د.م، خواهان باید اصول مستندات را در جلسه اول به همراه داشته باشد. در غیر این صورت، اگر آن  31بنابر ماده  (2

سند عادی باشد و نسبت به آن انکار و تردید شود، از عداد دلائل خواهان خارج می شود و اگر دعوای خواهان مستند به دلیل 

دادخواست صادر می شود. اگر خواهان تقاضای مهلت کند، این تقاضا پذیرفته نمی شود. این مقرره دیگری نباشد، قرار ابطال 

اخیر، یعنی عدم قبول استمهال خواهان برای ارایه اصل سند، از تشریفات آیین دادرسی مدنی است. بنابراین، در دادگاه 

است این تقاضا پذیرفته شود؛ چرا که عدم پذیرش تقاضای خانواده، اگر خواهان برای ارایه اصل سند تقاضای مهلت کند، ممکن 

 مهلت در زمره تشریفات دادرسی است.

این که جلسه دادرسی در صورتی قابل تشکیل است که اخطاریه تعیین وقت دادرسی، به خوانده ابلاغ شده باشد، در  (1

ت؛ اما این که باید بین روز ابلاغ وقت دادرسی تا شمار قواعد دادرسی است و در نتیجه، در دادگاه خانواده نیز لازم الرعایه اس

روز جلسه دادرسی حداقل پنج روز فاصله باشد، در شمار تشریفات دادرسی است و در دادگاه خانواده لازم الرعایه نیست. لذا 

ایرادات، دعاوی  قانونی(، روش های اعتراض به رای، _باید گفت که قواعد کلی آیین دادرسی مدنی مانند اقسام ابلاغ )واقعی 

طاری، قواعد صدور تامین خواسته )البته در قانون حمایت خانواده فقط یک مقرره در خصوص قرار تامین خواسته وجود دارد؛ 

که این مقرره در قانون آیین دادرسی مدنی وجود ندارد و آن اینکه، محکوم له حتی بعد از صدور حکم قطعی و تا زمانی که رای 

اند از دادگاهی که حکم بدوی را صادر کرده است، جهت تامین محکوم به، درخواست تامین خواسته کند( و اجرا نشده، می تو

...، را در دادگاه خانواده لازم الرعایه دانست. بنابراین، دادگاه خانواده از حیث قواعد دادرسی تابع قانون آیین دادرسی مدنی 

 است؛ اما از حیث تشریفات تابع این قانون نیست.

شمول اعتبارامر مختوم و اعتبار قضیه ی محکوم بها ایجاب می نماید که حکم دارای اثر دائمی باشد و اعتبار آن  (1

محدود به زمان نباشد مگر آن که به جهاتی شمول مرور زمان بر آن به مصلحت بوده و این امر مورد تصریح قانونگذار قرار 

( به این 7919نبوده و اعتبار آن مقید به زمان است. قانون حمایت خانواده )گرفته باشد، اما گواهی عدم امکان سازش دائمی 

( است. لازم 7911این قانون تصریح نموده که مبنای تدوین قانون تعیین مدت اعتبار امکان سازش مصوب ) 28حکم در ماده 

اضی احراز نماید که در صدور آن به ذکر است که گواهی عدم امکان سازش مشمول قاعده فراغ دادرس نمی باشد و چنان چه ق

( برای 7937اشتباهی رخ داده است، می تواند از آن عدول کند یا در مفاد آن تغییر دهد. مع هذا قانون حمایت خانواده )
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مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه پس »این قانون:  99نخستین بار برای حکم نیز مهلت اعتبار شش ماهه قرارداد. مطابق ماده 

این ابلاغ که مخل ویژگی اعتبار امر مختومه نیز می باشد، ...«. ابلاغ رای فرجامی یا انقضای مهلت فرجام خواهی است  از تاریخ

به طور ضمنی به زوجه اجازه می دهد بابت یک علت به عنوان مثال اعتیاد زوج بیش از یک بار دادخواست طلاق تقدیم کند؛ 

ا، وحدت سبب و وحدت موضوع، با دعوای اقامه شده در سابق، پذیرش آن ناقض دادخواستی که با توجه به وحدت اصحاب دعو

 قاعده ی اعتبار امر مختوم است.

(، دادگاه می تواند برای فراهم کردن فرصت صلح و سازش جلسه 7937قانون حمایت خانواده ) 71طبق ماده  (1

قانون آیین  33تاخیر اندازد. در حالی که طبق ماده دادرسی را به در خواست زوجین یا یکی از آنان حداکثر برای دو بار به 

(، دادگاه می تواند جلسه دادرسی را به درخواست و رضایت اصحاب دعوی برای یک بار به تاخیر بیندازد. 7913دادرسی مدنی )

ی حاکم دادگاه آیین دادرسی مدن 33حمایت خانواده حاکم خواهد بود و تشریفات ماده  71لذا در این ارتباط هم قواعد ماده 

 خانواده نخواهد بود.

 نتیجه

، بر عدم لزوم رعایت تشریفات 7918و قانون تشکیل دادگاه مدنی خاص  7937و  7919قوانین حمایت خانواده مصوب 

دادرسی در امور خانوادگی تصریح داشته و در قوانین دیگری نیز این امر مورد تصریح قرار گرفته است. با این وجود، همواره 

ن نویسندگان حقوق کشور و دادرسان، در تعیین دقیق تشریفات دادرسی و تمییز آن از اصول دادرسی اختلاف نظر بود؛ به میا

گونه ای که نمی توان به دیگاهی منسجم و جامع در این خصوص دست یافت. برخی در مقام ارائه ی معیار برآمده و تشریفات 

سیدگی می دانند و گروهی، آن بخش از مراسم محاکمه را که در احقاق حق دادرسی را مشتمل بر مقررات ناظر به نحوه ر

تاثیری ندارد، در زمره تشریفات دادرسی محسوب می نمایند. بر هر یک از این معیارها، ایرادهایی مترتب می شود. در هر 

اد قانونی منبعث از آن ها می صورت، باید اصول دادرسی را بنیان ها و نهادهایی دانست که بر مقررات حاکمیت داشته و مو

باشند؛ این ها اصولی بنیادی اند که نمودار مفاهیم کل عدالت در حل و فصل دعاوی می باشند مانند اصل بی طرفی دادرس، 

اصل علنی بودن دادرسی و اصل جلوگیری از صدور آراء معارض؛ و این در حالی است که به رغم آن که تشریفات دادرسی نیز 

الت موثرند، درجه ی تاثیر آن ها بر آراء، به مانند اصول بنیادین دادرسی نبوده و عدم رعایت آنها، بی اعتباری رای در اجرای عد

را موجب نمی شوند. افزون بر این، اصول دادرسی از حقوق طبیعی، عرف، عقل و ... نشات می گیرند؛ در حالی که تشریفات 

گذارند. متاسفانه عدم تصریح قانونگذار در مورد این که کدام موارد تشریفات ی اندیشه ی قانون دادرسی، مقرراتی زاییده

دادرسی هستند اختلافات زیادی را بین دادگاه ها مطرح نموده و لذا بهتر است، قانون گذار در راستای جلوگیری از اطاله 

 نماید.دادرسی و رعایت عدالت و حفظ اصول دادرسی، اقدام به مشخص نمودن تشریفات دادرسی 

از اهداف قانون جدید حمایت خانواده، خاتمه دادن به تشتت قوانین شکلی، ایجاد وحدت رویه دررسیدگی، رسیدن به قانون 

جامع و آیین دادرسی کامل جهت ایجاد سرعت در رسیدگی، رفع ابهام و تعارض و همچنین عدم رعایت تشریفات دادرسی که 

شد. ویژگی مهم آیین دادرسی، فوریت، سهولت، کم هزینه بودن می باشد که باید در باشوند، میاز اصول دادرسی محسوب نمی

تدوین مقررات، مورد توجه قرار گیرد. در مجموع باید حقوق دانان و قانونگذار در راستای شناسایی قوانین و کشف خلاها و 

ی مستقل، ویژه خانواده فراهم شود چرا کاستی های آن تلاش نموده تا زمینه جمع آوری و تدوین و تصویب یک آیین دادرس

 که قانون جدید خانواده مخلوطی از قوانین شکلی و ماهوی است.

 و امور در وکیل حضور حکم خصوص در حاضر حال در که شود می نتیجه چنین شد، گفته که آنچه مجموعه از همچنین

 .دارد حکومت نیز جا این در دعاوی، در وکالت عام قواعد همان و نبوده تفاوتی مدنی دعاوی دیگر با خانوادگی دعاوی

 آیین قانون در مذکور قواعد و تشریفات تابع و کند می پیروی خاصی قواعد از خانواده نیز دادگاه در موقت دستور در مورد

 نمی باشد. مدنی دادرسی
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